
نگاه : میو درآمد در قرآن کر ثروت عیتوز یمبان

 یاقتصاد مقاومت عیتوز یبر الگو یا مقدمه ؛یا سهیمقا

 22/8/96: پذیرشتاریخ  13/1/96 تاریخ دریافت:

  ** مهدی محمدیان *سیدمحمدکاظم رجایی  _____________________________ 

 دهکیچ

جاان  »، «هایک»، «نوزیک»، «لاک»، «هابز»پردازان عدالت توزیعی چون  از دیدگاه بسیاری از نظریه
شود. دخالات دولات در    و ناداری، از وضعیت طبیعی ناشی می ییتفاوت افراد در دارا« سن»و « رالز

محدودساختن حریم مالکیت ثروتمندان برای رفع فقر یا گسترش رفاه عمومی در تضااد ششاکار باا    
عدالت و حقوق مالکیات فاردی اسات. تد یاد بار توزیاع مآادد درشماد و ثاروت در میاان ا  اار            

گونه  شود. به این دلیل هر بازار و سیستم توزیع می  ندی و نا ارشمدی نظام سببیا نادار  درشمد  م
مغاایر  « عادالت اجتمااعی  »بر اساس مفهوم نسبتاً دلبخواهی  ا دام برای توزیع مآدد ثروت و درشمد

با شزادی و مالکیت خصوصی است. مقاله حاضر باا روش تحیییای در مقاام مقایساه مباانی عادالت       
مبناای  های عدالت توزیعی بر  رسد  ه عمده نظریه یآه میتوزیعی و مبانی  رشنی برشمده و به این نت

از دیدگاه  رشن  ریم خداوند متعاا    ، انون طبیعی، بازار، شزادی و حقوق مالکیت است. در مقابل
باشد و حق ت ریع در انحصار اوست. همچنین انسان خییفاه خداوناد و    مالک حقیقی همه هستی می

مکیف است در هر فعالیت ا تصادی از امکاناات اساتفاده بهیناه    این اساس، انسان  امانتدار اوست. بر
خویش و طبیعت مسئو  است و زمینه  ما  و سعادت خویش را  همنوعاننموده، در برابر خداوند، 

 سازد. از طریق انآام درست این مسئولیت فراهم می

  .ینیتکو عیاستخلاف، توز ،یقیحق تیثروت، مالک عیتوز یمبان ع،یتوز یالگو :یدیکل واژگان

 .JEL: Z19 ،Z12،D39  ،D33بندی  طبقه

                                                      
 .(smk_rajaee@yahoo.co.uk)؛ امام خمینی پژوهشیو  سسه آموزشیؤدانشیار م *

 (.M_Mqoran@yahoo.com) پژوهشگر علوم قرآن و حدیث؛** 

mailto:M_Mqoran@yahoo.com
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 مقدمه

 تشـکیل  اصـلی  اهـداف  عنوان به عدل و قسط قراردادن با اسلام اقتصادی مکتب

 عـدم  جهـت  در تـلاش  برشمردن  و  (32 :شورى  /22 :حدید) اسلامی  حکومت

 بسـتر  ،(7 :حشـر )   اسـلامی  دولـت  وظیفه عنوان به انثروتمند میان ثروت تداول

 یهـا  نعمـت   و امکانـات  از جامعـه  افـراد  تمامی عادلانه برخورداری جهت زملا

جامعـه و   یهـا  یازمنـد ینوظایف افراد نسبت به تأمین  است. کرده فراهم طبیعی

 :خمـس )انفـال    همچـون  ثروتمندان برای مستحب و واجب مالی وظایف تشریع

، همـان )امـوال   زکـات  (،221ص ،9جق، 3141  ،یحـر عـامل  ) ابدان زکات (،13

 فقرا در برای حقی قراردادن و مستحب و واجب مالی نفقات  و انفاقات (،21ص

اموری است که از تداول ثـروت در دسـت اینیـا    ( 39 :ذاریات) ثروتمندان  اموال

جلوگیری کرده و توازن اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه را بـه همـراه   

 خواهد داشت.

 کنـد  یم ـ معرفی اجتماعی  زندگی دوام و قوام  مایه در عین اینکه مال را اسلام 

 امـوال  خواهـد  یم ـ انسـان  از در همان حال به آن نگاه ابزاری داشته و (2: نساء) 

 :قصـ  ) دهـد   قـرار  آخـرت  به دستیابی برای یا لهیوس  را خدا سوی از اعطایی

مـل  ع»  چـون  تکالیفی الهی، های نعمت از یمند بهره کنار در دلیل همین به ؛(77

 و پارسـایی  رعایـت »  (،372 :)بقره «شکرگزاری»   (،17 :سبأ /23 :)مؤمنون «صالح

 از انسان خواسته است.  (313 :انعام)  «مالی حقوق  ادای» و  (88 :مائده) «تقوا

عـدالت اقتصـادی اندیشـمندان یـر       هـای  نظریـه  مبانی در این تحقیق ابتدا

نی نظریه عدالت مقایسـه و تطبیـق   کشف و شناسایی شده و در ادامه با مبانی قرآ

ابتـدای امـر بـا روش اجتهـادی     در گرچه ممکـن اسـت ایـن روش     است. شده

هماهنگ به نظر نرسد، ولی روش اجتهادی مـدون و مـورد اسـتفاده در اسـتنبا      

احکام برای استنبا  احکام فرعیه فقهیه در فقه فردی است و نه کشـف مبـانی و   
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روش مدونی برای کشف مبانی ارائـه شـود    نکهیابه عبارت دیگر پیش از  ؛نظریه

 رسد.   میبه نظر مطلو   ،این روش

 پژوهش پیاینه

مجکد  رکر و      عیک  وز ،یشکاف  بقاکف   و مقالات سودمندی همچون  ها کتا 

  ظـری  ن  ی ان ب م  ن ی ی ب ت در  ای ه نظـری » ،(3182، فصـول  صـاحب ) یقرآنک  یهف ففتیره

 و قـرآن »، (3183 و، ل وض ـ ی ع) «ی لام اس ـ  ادی ص ـ ت اق  امظ ن در د درآم و  روت ث  ع وزی ت

 چـارچو   و معیارهـا  پیرامون جستاری» (،3187 نژاد، رستم« )ثروت توزیع نظام

 مشخصـات »(، 3188 ،قلـی   و ینـدر « )اسـلامی  اقتصـاد  در درآمـد  توزیـع  نظام

 توزیع درآمـد » (،3116 کرمانی، حجتی) «ثروت توزیع و اسلام: اسلامی اقتصادی

الگوی توزیع ثروت  مسئلهدرباره ( 3187 لو، کنش بشیر) «اسلامی اقتصاد نظامدر 

و درآمد توسط اندیشمندان فرزانه نوشته شده است که در آنها مباحث مربو  به 

توزیـع   مسـئله  ازآنجاکـه امـا  ؛ تبیین گردیده است یخوب بهتوزیع ثروت و درآمد 

و از طرفی مبـانی قرآنـی آن در   ثروت و درآمد از مباحث مهم علم اقتصاد است 

 به انجام آن مبادرت شده است. نشده، لذابررسی  یدار هیسرمامقایسه با اقتصاد 

 مفاهیم

های اساسی و بنیادین این تحقیـق اسـت. مبـانی بـه معنـای       مبانی از واژه مقفنی:

( پیشینی) یا حوزه برون ،(بایدها و ها هست) یعمل و نظری موجه یها فرض شیپ

پیشـرفت در   مسـیر  و هـدف  بـه  معطـوف  شمول جهان عملی و فلسفی اسلامی،

 آن مبـانی  ؛اسـت  «علیـه  بنـی یُ مـا » از بحـث  «مبنـا » در .نظر هسـتند  مورد حوزه

 اسـتوار  مسـائل  و قواعـد  اصول، آن، اساس بر است که ای و پایه فکری بنیادهای

 .  شود می
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 متـون  در آن کاربرد حسب بر( اقتصادی) عدالت مفهوم بندی جمع با عدالت:

 :آید می به دست زیر معانی اسلامی

 و سهمی استحقاق عرفی، استحقاق) آن به حق صاحب هر حق تساوی، دادن

 وضـع » و اعتـدال  درآمـدی،  فـاحش  تفاوت عدم یا توازن ،(یحد کفاف استحقاق

 «.موضعه فی الشیء

 از منظـور  زیـرا ؛ هسـتند  شـبیه  یکدیگر به یا گونه به معانی این گفت توان می

 حـق  ذی کـل  اعطـاء » و مسـاوى  هاى استحقاق زمینه در برابری رعایت تساوی،

 .است توازن و اعتدال عین و «موضعه فی الشیء وضع» همان «حقه

 اصـفهانی  رایـب بیـان تفصـیلی مباحـث     پـس از  ییطباطباعلامه مرحوم 

و « اعطاء کل ذی حـق حقـه  »معنای عدل، معانی تساوی، اعتدال و توازن،  هدربار

 را در هم آمیخته و نوشته است:  « الشیء فی موضعه وضع»
تفصیلش به رعایـت حـد وسـط و پرهیـز از      هبازگشت توضیحات رایب با هم

تفسیر بـه لازم معنـی اسـت؛ زیـرا حقیقـت       لیاز قبافرا  و تفریط است و این 
که به هر امـری، آنچـه سـزاوار     ای گونه ات و موازنه بین امور بهمساو هعدل، اقام

نتیجه عدل یعنی هر امری در موضـع و جایگـاهی    اختصاص یابد؛ در آن است،
که استحقاق دارد، قرار گیرد؛ بنابراین عدل در اعتقاد یعنی به آنچه حـق اسـت،   
ایمان آورده شود. عدالت در رفتار فردی یعنی آنچه موجب سعادت است انجام 

نگیـرد.   گیرد و رفتاری که موجب شقاوت شود، برای اطاعت هوای نفس انجام
نظـر عقـل،     عدالت در رفتار با مردم این است که هر چیز در جایگـاهی کـه از  

، 32 ج ق،3137 )طباطبــایی، شــري یــا عــرف، مســتحق آن اســت، قــرار گیــرد 

 .(112ص

و  را به حد وسط رایبتفسیرهای  ه، مجموعبدین ترتیب، مرحوم علامه

اعطاء کل ذی حق »ه را با پرهیز از افرا  و تفریط ارجاي داده و مساوات و موازن

لکن ظاهر   »عجین کرده و با استفاده از عبارت « وضع الشیء فی موضعه»و « حقه

رو أن يعهمل کل مان أفا اد الممتمام بماه      السيهق أن الم اد به في الآية العدل الاجتمهعي و
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عنـوان    ، همـه را بـه  همـان( ) «فياه يوضم في موضعه الذي ينبغاي أن يوضام    يستحقه و

 .ویژه عدالت اجتماعی معرفی کرده است دالت، بهحقیقت ع

اختصـار تقریبـا     ، بـه فی کلمفو الارآن الاکریم  التحایق در مصطفویمرحوم 

 را برگزیده و نوشته است:   همان مبنای مرحوم علامه
که زیاده یـا   ای گونه اصل در معنای عدل، حد وسط بین افرا  و تفریط است؛ به

و به این جهت، عدل بـر   نی اعتدال و تقسیط حقیقیای در کار نباشد؛ یع نقیصه
 «عـن »شود. گاهی عدل بـا   اعتدال، مساوات، قسط، اسِتوا و استقامت اطلاق می

، 8 ج ،3168 ،مصـطفوی اِعـراض و انحـراف اسـت )    یبه معنشود که  همراه می
 (.21ص

 ـ  این معانی بـه  هتوان گفت هم می انـد و یـک مطلـب را     خـود، همسـان   هنوب

؛ بدین ترتیب که منظور از مساوات، تساوی مطلق نیست؛ بلکه تساوی رسانند می

اسـتحقاق   اعـم از ، «استحقاق»نظر است و مفهوم   های مساوی، مورد در استحقاق

وضـع الشـیء فـی    »(، همان 3194)رجایی و معلمی،  یحد کفافعرفی، سهمی و 

 دیشهکه  نچنا« توازن»عنوان کل،   و رعایت تناسب است و در جامعه به« موضعه

و « اعطاء کـل ذی حـق حقـه   »(، همان 746، صق3133تعبیر کرده )صدر،  صدر

 است. « وضع الشیء فی موضعه»

عنوان یـک کـل بررسـی      رسد وقتی قرار باشد عدالت در جامعه به می به نظر

از آن با تعبیر عدم تداول ثـروت در دسـت    قرآن کریمشود، معنای توازن که در 

کفاف، هماهنگ است، مناسـب   هدر محدود( و با زندگی 7 :اینیا یاد شده )حشر

مبنای نیاز نیست که در آن،   باشد. از طرفی، عدالت توزیعی، منحصر به توزیع بر

تولید و توزیع سهم عوامل  از شیپبلکه توزیع  ،بردن فقر، منظور باشد میان تنها از

  گیـرد و در  بـر مـی    نوبۀ خود، به ترکیب عوامل هم مربو  است، در  را نیز که به

 شـود؛  نتیجه، عدالت در بحث تولید و مصرف نیز به عدالت اقتصادی مربو  مـی 

نتیجـه، نـوي فعالیـت      این، تولید، ظرف تطبیق قواعد توزیع اسـت و در  افزون بر
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 کند. تولیدی، قواعد توزیع را مشخ  می

 عرصه عدالت مبانی نظام توزیع از دیدگاه اندیامندان

یر  سبب پیدایش تغییـرات اساسـی    در جانبه همه تحولات و رنسانس پیدایش

 آن هدفمنـدی  و خلقـت  نظـام  کـه  طـوری  گردید؛ به انسان و جهان به در نگرش

 هـا  پدیـده  خـالق  را او ذهـن  و انسان اومانیستی، نگرش. گرفت قرار تردید مورد

 پیـدا  جامعـه  بـه  نسـبت  والاتری اخلاقی ارزش دارای انسان نتیجه در  و دانست

 انگیـزه  توانـد  ینم ـ  دیگـری  چیـز  شخصی، منافع ملاحظه جز که شد اعلام. دکر

 .( 91-94، ص3186باشد )یوسفی،   آدمی رفتارهای

یربی بـا چنـین نگـاهی بـه اقتصـاد،       داری و مکاتب اقتصادی اقتصاد سرمایه

 حداکثرکردن بازده اقتصادی و کسب سود بیشتر را هدف اصلی خود قرار دادنـد 

  بیشـترین »  قـانون   راه سر بر  که  قیدی هر( بقا  تنازي)  اصلح  بقایو بر اساس اصل 

که حذف افراد نـاتوان و سـالمند و همچنـین     دندیچ یم، بر گرفت یم قرار «بازده

 «عـالم      حقـایق   کشف» و  محقق خاطر  رضایت آن، از  هدف  که  حذف تحقیقاتی

 .(89-82، ص3174ای از آن است )بشلر،  بود، نمونه

در زمینه الگوی توزیع ثروت و درآمـد از سـوی    شده طرحهای  بانی دیدگاهم

فیلسوفان کلاسیک و برخی اندیشـمندان یربـی بـه صـورت فشـرده بیـان و بـا        

 شود.  قرآنی مقایسه می یها دگاهید

 افلاطون

 طبقات طبیعی آمیختگی هم به و دو مبنای توازن افلاطوندر توزیع درآمد و ثروت 

 خورد. موجود به چشم می وضع تغییر در دخالت عدم ی وگانه اجتماع سه

 هـر  کـه  است این عدالت» ایم گفته نیز و شنیده دیگران از بارها: گوید می وی

واعظـی،   بـه:  ر.ک) «نکنـد  دخالـت  دیگران کار به و دهد انجام را خود کار کس
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 .(338ص ،2ج ،3188

 و دارد را آن عداداست که بپردازد کاری به اجتماعی طبقه هر اجتماي ظرف در

 کشـاورزان  و وران پیشـه  جنگ، کار در سپاهیان یعنی ؛است شده ساخته آن برای

باشند  حکمرانی کار در اند جامعه دانایان که فیلسوفان و پاسداران و تولید کار در

 .(88ص ،همان)

 کـه  کـاری  بپـردازد؛  کـار  یـک  به باید فقط کس هر ،افلاطون آرمانی شهر در

 افلاطـون  نظـر  از بنـابراین ؛ اسـت  سازگار آن با ممکن وجه رینبهت به او سرشت

 و اسـت  عدالتی بی نشانه و شهر سقو  معنای به طبقاتی نظم تغییر و شغل تغییر

. باشـد  مشـغول  خـود  مناسـب  کـار  به شهر، در طبقه هر که است این به عدالت

 کسـان ی طبقـاتی  امتیاز و طبقاتی حکومت اصل با را عدالت افلاطون ترتیب بدین

 .داند می

 ارسطو

توان در استحقاق خلاصه کرد؛ وی معتقد اسـت   را می ارسطومبنای نظریه توزیع 

 طـور  بـه و با نابرابرهـا   برابر طور بهعدالت رعایت تناسب است و اینکه با برابرها 

نابرابر رفتار شود و مواهب و امکانات به تناسب با برابری و نـابرابری اشـخاص   

 .(337ص ،همانتوزیع گردد )

 جان لاک 

در قـانون طبیعـی، خلـق     توان یمرا  (John Locke) جان لاکمبنای نظریه توزیع 

اولیه برای جامعه به مثابه کل و تعلق ثمره کار در منابع اولیه به خـود   یها ثروت

قانون طبیعی اسـت،  ( م3741) جان لاکاو خلاصه کرد. گرچه پایه اساسی نظریه 

دو مبنـای   ،خود مبنی بر دو وضعیت طبیعـی و مـدنی   ولی افزون بر ارائه دیدگاه

تعلـق  »و  «های الهی برای جامعـه بـه مثابـه کـل     اولیه و موهبت یها ثروتخلق »
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را نیز پایه نظریه خود قـرار   «او طبیعی به خود ثمره تلاش و کار هر فرد در منابع

و وضعیت طبیعی زمانی برقرار است کـه انسـان در زنـدگی     لاکدهد. از نظر  می

 طبیعی مندی از دارایی خود آزاد و تنها قانون طبیعی بر او حاکم باشد. وضع بهره

اسـت.   برابری و مسـاوات افـراد متـرادف    و دیگری اراده انسان از تبعیت با عدم

کنـد   را تفـوی   دیگـران  بـر  برتـری  حـق  کسی به آشکارا البته آنجا که خداوند

 .(71، ص3188 )لاک،استثناست 

 شـده  خلقهای الهی برای جامعه به مثابه کل  ه مهم که موهبتاو به این دیدگا

بـه صـورت جمعـی و     ها انسان به را جهان که خداوند او نظر کند. به تصریح می

تا به بهتـرین   داد رقرا آنها اختیار در نیز را آن از استفاده عقل فرمود، عطا مشترک

 ثمـره  طبیعـی،  ایه ـ مالکیـت  بودن با وجود مشترک. گردند برخوردار آن از جهو

انسان هر مقدار از طبیعت را  رو نیازا ؛اوست خود به متعلق فرد هر کار و تلاش

تملـک،   ایـن  ومرزحـد   .(92ص ،همـان )شـود   که با کار خود درآمیزد مالک مـی 

 وسیع مندی از طبیعت، احتکار در بهره یانحصارطلباستفاده دیگران است.  امکان

 توانـد  انسان می نمونهبرای  ؛است طبیعی ونقان خلاف دیگران کردن محروم آن و

 ـاحیـا و اسـتفاده    را آن بتوانـد  که شود زمین از بخشی آن مالک خود کار با د کن

 .(98ص ،همان)

 کانت

در عدم توجه عمدی او به توزیع  (م3841)( Immanuel Kant) کانتبرجستگی 

عـی   و رفـع تب  یـی زدا تی ـمحروم، مسـائلی ماننـد   کانتاست. در نظریه عدالت 

در آزادی،  تـوان  یم ـرا  کانـت اقتصادی هی  جایگاهی ندارد. مبنای نظریه توزیع 

 حقوق مالکیت و نظم خودجوش خلاصه کرد.

با هدف دفاي و حفظ آزادی فردی تنظیم شده است. ایـن   کانتاصول عدالت 

هـای مشـروي و قـانونی     ما را از دخالت در آزادی هستند اصول که مدافع آزادی
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؛ گیرنـد  کنند و این همۀ کاری است که این اصول بـر عهـده مـی    ییکدیگر منع م

راهکاری بـرای رفـع نیازهـا یـا      یرو هی  به کانتعدالت  هبنابراین محتوای نظری

عدالت مورد نظرش را بـه   کانتهای اقتصادی و اجتماعی نیست.  تعدیل نابرابری

اد دیگر هماهنـگ  که آزادی او با آزادی افر یا گونه بهمحدودکردن آزادی هر فرد »

 .(376، ص3188کند. )واعظی،  تعریف می« شود

های فردی در  وضعیت عدالت وضعیتی است که حقوق و آزادی کانتاز نظر 

در نظریه  کانت .(همانرسد ) چارچو  قانون تضمین شده و به حداکثر خود می

ــد   ــه مســائلی مانن ــ مســاواتعــدالت خــود ب ــع تبعــی  اقتصــادی و یطلب ، رف

 زیرا این امور در برداشت او از عدالت جایی ندارد. ؛توجه ندارد ییزدا تیمحروم

چنان عمل کن کـه انتخـا  آزاد تـو بتوانـد طبـق      »گوید:  قانون کلی حق می

در اینجاست که نطفـه اصـل آزادی    .«قانون کلی با اختیار دیگران هماهنگ باشد

 .(397ص، 3181و  3181سلیمی نوه، ) گردد میاجتماعی منعقد 

ورزد  وی اصـرار مـی   ،انـد  تصریح کرده کانتبعضی از شارحان آرای  که چنان

سعادت شـهروندان نیسـت، بلکـه    که رسالت قوانین عمومی و نیز وظیفه دولت، 

کردن بستر حقوقی برای حصول اطمینان از حفظ حقـوق آنـان اسـت کـه      فراهم

 سـازوکار و  همان آزادی مشروي و قانونی است. اصول عدالت، قـوانین اساسـی  

، همـان است ) دولت، همگی در خدمت حمایت از آزادی فردی و پاسداشت آن

 .(221ص

 جان رالز  

و بر مبنای قرارداد  کانتعدالت خود را در سنت  هنظری (John Rawls) جان رالز

، یعنـی  جـان لاک و  کانـت تلفیقی از مبـانی   نیبنابرا؛ و توافقی عقلانی مطرح کرد

های توزیعی مشرو  و برابـری همگـان    رابریپذیرش ناب ،آزادی ،توافق اجتماعی

توان به عنوان  را می ها ینابرابرن در ااولیه و ملاحظه محروم یها ثروتدر توزیع 
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 استخراج کرد. جان رالزمبنا از نظریه 

اساسـی مفهـوم    هاصـل انصـاف در حکـم اندیش ـ    واردکردنبا  کوشید میاو  

در ایجاد عدالت بر  کانتدادگرایی قرار هعدالت، ایرادها و انتقادهای وارد بر نظری

 حفظ آزادی بیرونی را رفع کند. هپای

هر شخ  از حرمت و مصونیتی بر پایه عدالت برخـوردار اسـت کـه حتـی     

قرار دهد.  الشعاي تحتتواند آن را  رفاه و بهروزی جامعه به مثابه یک کل نیز نمی

 .(12، ص3181 لز،و)راعدالت مانند صدق، قابل معامله و مصالحه نیست 

سازمانی است که افـراد دارای امیـال و عقایـد گونـاگون،      ،جامعه رالزاز نظر 

اهمیـت دارد، ایـن    آنچـه انـد؛ در نتیجـه    آن را تأسیس کرده ،برای تحصیل منافع

است که چارچوبی برای تنظیم روابط درون این سازمان تعیین گـردد. همچنـین   

مساوی میـان افـراد    طور به« ی اولیهکالاها»و حقوق اولیه و به تعبیر او  ها فرصت

های این همکاری و نیز منافع حاصـل از   تقسیم گردد و طرحی برای توزیع هزینه

و درباره آنها توافق شود. اصول عدالت، این چارچو  را مشـخ    ینیب شیپآن 

کند. اهداف فردی یا مقاصد مشترک جمعی در مرحله بعد در این چـارچو    می

 .(329، ص3176لی، توسقابل تحصیل است )

دانـد. اصـل اول    نظریه عدالت به معنای انصاف را مبتنی بر دو اصل مـی  رالـز 

های اساسی برابر کـه بـا    کافی از آزادی کاملا هر شخ  نسبت به طرحی » نکهیا

« برای همگان همساز باشد حق لغوناشدنی یکسان دارد ها یآزادطرح مشابهی از 

جتماعی و اقتصـادی بـه دو شـر  قابـل قبـول      ا های نابرابری» نکهیاو اصل دوم 

هـایی باشـند    ها باید مخت  به مناصب و مقام این نابرابری نکهیاهستند: نخست 

ها بـا  آنهـا بـه روی همگـان گشـوده       که تحت شرایط برابری منصفانه فرصت

ترین اعضـای   باید بیشترین سود را برای محروم ها ینابرابراین  نکهیااست و دوم 

 .(82، ص3181راولز، ) «ه باشند )اصل تفاوت(جامعه داشت
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 لاکاولیـه طبیعـی را هماننـد     یهـا  ثروتاو وضعیت نخستین همه را برابر و 

 و شـود  ولی در توزیع ثانوی است که استعدادها شکوفا می ؛داند برای همگان می

هـای اساسـی و پـذیرش مشـرو       دو اصـل آزادی )گیـرد   هـا شـکل مـی    تفاوت

 (.ها ینابرابر

 بر توافق که گذاشت انصاف مثابه به عدالت جهت آن از را خود ایده نام رالز

 .گیرد می صورت منصفانه صورت به نخستین وضعیت در عدالت اصول سر

 تحقـق  در داند؛ بلکه معتقد اسـت  وی این دو اصل را در عرض یکدیگر نمی

تفـاوت نیـز    اصـل  در اسـت.  مقـدم   تفـاوت  اصل بر برابری اصل عادلانه جامعه

دارد. از دیـد   اولویـت  هـا  گـروه  نیتر محروم به توجه به نسبت ها فرصت رابریب

مفاهیم برابری و عـدالت نیـز هسـت و عـدالت از درون      رندهیدربرگوی، آزادی 

 .(همانآورد ) آزادی سر بر می

ای از آزادی  دفاعیــه ،یــک نظریــه عــدالت باشــد آنکــهبــیش از  رالــزنظریــه 

ارداد اجتمـاعی اسـت. وی کوشـید بـا نظریـه      قـر  شده لیتعدلیبرالیستی و سنت 

و اصلاح را در لیبرالیسم انجام داده و این مکتـب را بـه    بازنگریخویش، نوعی 

 مثابه یک الگو و اسوه مطرح سازد.

 هایک

عـدالت اجتمـاعی در جامعـه آزاد را     (Friedrich August von Hayek) هایـک 

 نویسد:   داند و می معنا می بی
جـو بـرای مفهـوم آنچـه عـدالت اجتمـاعی خوانـده        و جستبیشتر از ده سال، 

جـو بـه   و اصلی من بوده است. در این جسـت  یها یمشغول دلشود، یکی از  می

ای از افـراد آزاد هـی     ام که ایـن عبـارت در رابطـه بـا جامعـه      این نتیجه رسیده
  .(311، ص3187باتلر، مفهومی ندارد )

توان در  معناست را می آزاد بی چرا عدالت اجتماعی در یک جامعه نکهیادلیل 
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نشـده از یـک پیشـرفت     طـرح  از جامعه به عنوان محصولی ازپـیش  هایکتعریف 

 (نظم خودجوش) تکاملی و به عنوان نظمی که بدون قصد کسی رشد یافته است

جامعه، حاصل اراده کسی نیست، پس بحث در مـورد   ازآنجاکهجو کرد. و جست

  .(همان) مورد است عدالت در جامعه نیز بی

نسبت به عـدالت را   هایکنظریه منفی  تر قیدقمبانی نظریه عدالت یا به تعبیر 

 توان در سه واژه بازار، آزادی و حقوق مالکیت خلاصه کرد. می

پویا و همواره در حال رشد اسـت   ،فرایند بازاری« محصول»وی معتقد است 

د آینـده آن را  رش ـ یو هر تلاشی برای توزیع مجدد آن در هر مقطع زمانی جلـو 

اقتصادی در یـک جامعـه آزاد    یها استیسهدف  هایکبنابراین به نظر ؛ گیرد می

« عـدالت اجتمـاعی  »نباید توزیع مجدد درآمد بر اساس مفهوم نسـبتا  دلبخـواهی   

کردن به رشد تولید کل با بـالاترین سـرعت و نـر      باشد؛ بلکه هدف باید کمک

 یطـور تصـادف   بهه و سهم هر فردی که درآمد سران که یطور بهرشد ممکن باشد، 

 .(318، صهمانشود، به حداکثر برسد ) انتخا  می

 رابرت نوزیک

صـاحب و   جهـان طبیعـت ابتـدا بـی     (م2442) (Robert Nozick) نوزیکاز نظر 

آیـد.   به مالکیت اشـخاص در مـی  « تصاحب اولیه»مالک است و تنها از طریق  بی

بـرای نمونـه حکـم     ؛مشـروي اعمـال شـود   البته این تصاحب اولیه باید به طریق 

افـراد  »( عبارت اسـت از:  م3689) رسفله   م  ربفره حاومتدر  جان لاکمشهور 

ها به حد کفایت و به همـان   تا زمانی که دارایی ها تصرف کنند مجازند در دارایی

به یکی از شـرو  و ضـوابط    یخوب بهاین حکم  .«خوبی برای دیگران باقی باشد

 موال و منابع طبیعی تصریح دارد. تصاحب مشروي ا

 بر آن است که افراد، حقوق و وظایف اساسی و طبیعی دارنـد  لاکوی مانند 

و هی  امر اخلاقی، اجتماعی و فلسفی نباید محدودیتی برای ایـن حقـوق ایجـاد    
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توانند بر منابع مالی خود کنترل کامل و نامحدود داشته باشند. آنهـا   کند. افراد می

و فراوانــی  رضــایت کســانی کــه از ناحیــه وســعت حقــوق ملکــی نیــاز ندارنــد

هـای اجتمـاعی، در فشـار     های آنها از منابع مالی، امکانات و موقعیت برخورداری

 گیرند را جلب کنند. قرار می

تابد و معتقد است  وی هرگونه اعمال محدودیت بر حقوق مالکیت را بر نمی

تـرین رسـالت آن    ست و اساسـی ا« دولت حداقل»وجود دارد  ا دولتی که ضرورت

حقـوق مالکیـت افـراد اسـت. وی      ژهی ـو بـه دفاي و حراسـت از حقـوق طبیعـی    

تعدی و تجـاوز   درنظرگرفتن هرگونه کارکردی فراتر از این مقدار برای دولت را

معتقد است دولـت نبایـد از قـدرتش بـرای فشـار بـر        و داند به حقوق فردی می

مند استفاده کند. از نظر وی واگـذاری نقـش   دیگران به منظور کمک به افراد نیاز

ای ـ در تضاد کامل با ایـن حقـوق     به هر بهانه ـتوزیع عدالت اجتماعی به دولت  

 .(121-122، ص3188واعظی، طبیعی و اساسی است )

هـای آسـمانی نیسـتند کـه بایـد عادلانـه و        از نظر وی اموال و کالاهـا مائـده  

بـه  د؛ بلکه به کسانی تعلق دارد که آنها را منصفانه میان افراد متقاضی تقسیم شون

از طریـق منـابع    یا از طریق مبادله به دسـت آورده و یـا   اند ساخته یشدست خو

وی ضـمن رد   .(128، صهمـان ) انـد  طبیعی بـه صـورت اولیـه تصـاحب کـرده     

توزیع منابع و امکانات، نظریه عدالت سازگار با دولـت حـداقلی را    های باز نظریه

 (.124-139، صهمانکند ) ارائه می« یه استحقاقنظر»با عنوان 

وی استحقاق افراد در مورد حاصل کارشـان را ـ هـر مقـدار کـه باشـد ـ در        

 کند: مقدمات زیر تبیین می

 های طبیعی خود هستند.   الف( مردم مستحق و سزاوار مواهب و توانایی

هـم   ( اگر افراد نسبت به اصل چیزی استحقاق داشتند نسبت به نمـای آن  

 استحقاق خواهند داشت.
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 گیرد.   های طبیعی آنها سرچشمه می های مردم از توانایی ج( دارایی

 های خود استحقاق دارند.  د( مردم نسبت به دارایی

هـای خـود اسـتحقاق داشـته باشـند، بایـد از آن        هـ( اگر افراد درباره دارایـی 

 برخوردار باشند.  

مالکیـت ایشـان را بـر آن     طلبانـه کـه بخواهـد    پس هرگونه تصـور مسـاوات  

ها محدود یا سلب کند، باطـل اسـت. همچنـین وضـع مالیـات اضـافی و        دارایی

محدودساختن حریم مالکیت ثروتمندان به بهانه جلـوگیری از فقـر یـا گسـترش     

رفاه عمومی یا هر بهانه اخلاقی، اجتماعی و مذهبی دیگر، ابـزار قـراردادن افـراد    

 .(112همان، ص)و خلاف عدالت است  مندی افراد فقیر ینی برای بهره

 آمارتیا سن

یا مشـابه او بـر    هایـک نیز برگرفته از  (Amartya Kumar Sen) سنآمارتیا نظریه 

 نـابرابری  ریشه سن نظر سه مبنای بازار، آزادی و حقوق مالکیت استوار است. به

 بـه  دسترسـی  شـرایط  در افـراد  کـه  است هایی قابلیت کمبود و تفاوت ناعادلانه،

 .کرد توجه افراد خود توان به باید یعنی دارند؛ اولیه کالاهای

 از محرومیت به را و فقر توزیعی عدالتی بی که است آن در سن نظریه تفاوت

 از بتواننـد  توانمنـد  های انسان که ینحو به ها  ـ قابلیت شکوفانکردن و ها توانمندی

 مطـرح  را «قابلیـت » نظریـه  اسـاس  ایـن  بـر  وی. گردانـد  می ـ باز برهند فقر دام

 مفهـوم  به آزادی او نظر به .دهد می بسط را آزادی مفهوم منظور بدین و سازد می

 فقـر  رفـع  درآمـدها ـ راهکـار    بـازتوزیع  ـ نه محرومان توانمندساختن و ایجابی

 .  است

 شـکوفایی  بـرای  بیشتری  انتخا  و امکان اینکه دلیل به بازار نظام او نظر در

 بهبـود  راسـتای  در کامـل  طـور  بـه  دهد، می مردم به برابر های فرصت و ها قابلیت

 هرچـه  نتیجـه  شرایط، بودن فراهم صورت در .(3183 سن،کند ) می عمل عدالت
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 .بود نخواهد ناعادلانه باشد

به نظـر او  . پسندد می آزادی را بر مبتنی رویکرد سنتوان گفت  در مجموي می

 خـویش  زندگی های خواست و ها تاولوی بتوانند افراد که است عادلانه ای جامعه

 او .(213ص ،م3992 ســن،ســازند ) بــرآورده اندیشــند مــی خــود کــه گونــه آن را

 زیـرا  ؛دانـد  مـی  عدالتی بی رفع راهکار نیتر مهم را آزادی تعمیق و بسط همچنین

 ـ مـی  فـراهم  بیشـتری  ارزش فراینـدها  هم و ها فرصت جهت از هم د )همـان،  کن

ل زیبـای ادعـای ملکیـت فلـوت از ناحیـه سـه       با وجود آن وی با مثا .(228ص

عـدالت اجتمـاعی و معادلـه جامعـه عادلانـه را بسـیار پیچیـده و         یکودک مبنـا 

 .پذیرد )همان( کند و نوعی پولورالیسم معرفتی را می حل معرفی می ییرقابل

 گرایان: حداکثرسازی رفاه و لذت جامعه مطلوبیت

ــابز ــاس ه ــوم، توم ــد هی ــام ،ســیجویک ،دیوی ــل اســتوارت جــان و بنت ــه  می از جمل

اند. ریشه  پردازی کرده گرایانی هستند که در بحث عدالت توزیعی نظریه مطلوبیت

ــاعی  ــابزفلســفه اجتم ــع حــداکثری   ه ــه نف ــای نظری ــین هاســت انســانمبن . هم

 گرایان شده است. حداکثرسازی رفاه و لذت افراد جامعه، مبنای مطلوبیت

هـا نیسـت.    ذهنیـت و امیـال انسـان    عدالت معیـاری مسـتقل از   هیومدر نگاه 

حتی فضیلتی کامل و همیشگی نیست؛ بلکه انسان فقـط در   خود یخود بهعدالت 

شود. تعریف عدالت و محتوای قـوانین آن، سـاخته    اوضاي خاصی نیازمند آن می

بشر و دستاورد توافق و قرارداد است که افراد در جوامـع مختلـف بـه آن اقـدام     

عقـل، فطـرت یـا طبیعـت و      هی نیست که انسان با قـو پس عدالت چیز ؛کنند می

کند، بلکه وقتـی خـود را نیازمنـد آن دیـد و بـرایش       آن را درک انسانی سرشت

شود. محرک  های اجتماعی به آن ملتزم می سودمند بود در قالب قوانین و قرارداد

در التزام به قوانینی که خودساخته اسـت، نفـع و سـودی     ها انساناصلی  هو انگیز

 .(312، ص3188واعظی، است که در التزام به آنها برایش متصور است )



 

 

 

 

24 

ش
وه

پژ
ی 

ج
وی

تر
ـ 

ی 
لم

 ع
مه

لنا
ص

وف
د

ه 
ار

شم
 / 

وم
 د

ل
سا

 / 
ی

مت
او

مق
د 

صا
اقت

ی 
ها

3 
ن 

ستا
تاب

و 
ر 

ها
/ ب

13
96

 
 

 مارکس 

تـرین   تـوان اساسـی   ، مالکیت خصوصی و مالکیت اشتراکی را مـی یگانگیازخودب

 کـارِ کارِ کـارگر  کند  تصریح می مارکسبه شمار آورد.  مارکسمبنای نظریه توزیع 

ابزاری در خدمت بـرآوردن   یک نیاز، بلکه  اجباری است. پس کار او نه برآورنده

گردد که به محـ    متجلی می نیازهای ییرخود است. این بیگانگی در آنجا کاملا 

ونـان  چآنکه جبر فیزیکی یا جبر دیگـری وجـود نداشـته باشـد، کـارگر از کـار       

شدن  پیامد قهری بیگانگی انسان از محصول کار خود، بیگانه .کند طاعون فرار می

 .انسان از انسان است

داری  انسان، باید مناسبات تولیدی سرمایه یگانگیازخودبای چیرگی بر این بر

ویژه مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را از میان برداشت و مالکیت اشـتراکی   هو ب

، تاریخ همه جوامع بشری تاکنون، تـاریخ  مارکسرا جانشین آن ساخت. به عقیده 

 .ین نظام طبقاتی تاریخ استداری آخر مبارزه طبقاتی بوده است و نظام سرمایه

 مبانی توزیع درآمد و ثروت از دیدگاه قرآن کریم

 مبانی به توجه الگوی توزیع ثروت و درآمد در اقتصاد مقاومتی، به دستیابی برای

و کارآمـدبودن   یاعتباربخش در مبانی این تبیین زیرا است؛ ضروری امری قرآنی،

 بسـزایی  اقتصاد مقـاومتی تـأثیر   در اصول حاکم بر الگوی توزیع ثروت و درآمد

 و پشـتیبانی  استحصـال،   هـا  روشبا تبیین مبانی و اهـداف، اصـول و    چون دارد؛

اسـت کـه هـر نـوي      بنیادینی امور نوشتار، این در مبانی از ما مراد. گردد می تأیید

 پـی  در آنچـه . دارد تـأثیر  آن روش یـا  و اصـل  در آنها خصوص در گیری موضع

 های پیشین است. قرآنی در مقایسه با مبانی موجود در نظریه عمدتا  آید مبانی می

 مالکیت خداوند متعال بر عالم تکوین )جهان هستی(

مبنای قرآنی الگوی توزیع ثروت و درآمـد کـه بـر اسـاس آن عـدالت       نیتر مهم
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شـود، مالکیـت    وظیفه تکافل اجتماعی ثروتمنـدان توجیـه مـی    ژهیو بهتوزیعی و 

 د متعال بر عالم تکوین )جهان هستی( است.حقیقی و واقعی خداون

سیطره مالکیت خود بر هستی را بر آسمان، زمـین و   سو کیخداوند متعال از 

، موجــودات عاقــل و  (332: بقــره)، شــرق و یــر  عــالم  (7: منــافقون) خــزائن 

جزئـی از آن اسـت،   نیز که انسان  (66 :یونس /87: مؤمنون /281 :بقره)  ییرعاقل 

 ن حْان   أ مْ» ،(11 :)نـور « الل َّاه   ماهل  »و از سوی دیگر بـا تعـابیری چـون    گستراند  می

( اموال و دارایی و 384: عمران آل« )ف ضْل ه  م ن اللَّهُ آت هرُمُ ب مَه»(، 61 :)واقعه« الز َّار عُون 

 کند. به انسان تعلق دارد را مخلوق خود معرفی می ظاهر بهافعالی که 

ی خویش یدارا و شود انسان به دنیا، اموال ب میپایبندی به چنین اعتقادی سب

و مایه  یطلب فزونو  یفخرفروشکه به تعبیر قرآن کریم لعب و لهو، مایه زینت، ـ 

نگاهی گذرا داشته باشد و به عنوان ودیعه  ـ  (24 :حدید)یرور و سرمستی است 

( به اموال بنگرد که در این صـورت انفـاق و بخشـش امـوال بـه      7 :)حدید الهی

 شود. حرومان و رسیدگی به افراد نادار و ناتوان برای انسان آسان میم

های اندیشمندان یربی  این در حالی است که قانون طبیعی مبنای عمده نظریه

اولیه و منـابع طبیعـی را بـرای     یها ثروتخلق  جان لاکبود. گرچه برخی مانند 

 نوزیـک افـرادی چـون    ژهی ـو بـه با وجود این عموما   ،دانند جامعه به مثابه کل می

هـای آسـمانی نیسـتند کـه بایـد عادلانـه و        تصریح دارند که اموال و کالاها مائده

به منصفانه میان افراد متقاضی تقسیم شوند؛ بلکه به کسانی تعلق دارند که آنها را 

از طریـق منـابع    یا از طریق مبادله به دسـت آورده و یـا   اند ساخته یشخو دست

هـا   عموم ایـن نظریـه   ،گذشت که چناناند.  تصاحب کردهطبیعی به صورت اولیه 

 یشانس ـ خـوش فاصله میان فقیر و ینی را امر طبیعی دانسته که از تلاش، نبوغ یا 

گروهی و عدم تلاش و نبوغ یا بدشانسی گروه دیگر سرچشـمه گرفتـه اسـت و    

کسی مسئول فقیرشدن گروهی و ثروتمندشـدن گـروه دیگـر نیسـت و هرگونـه      
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ت توازن و برقراری عدالت اجتماعی را نـاق  اصـل آزادی و اراده   اقدام در جه

 دانند. عدالتی می انسان و مالکیت خصوصی او تلقی نموده و آن را عین بی

قرآن کریم این نوي نگاه که بر اساس آن مالکیت خصوصی را مبنا قـرار داده  

ارون کـه  کنند در قالب دیـدگاه ق ـ  و مالکیت خداوند متعال بر هستی را انکار می

آن همـه امـوال و دارایـی را اکتسـا  نمـوده اسـت        مسـتقلا  معتقد بود خودش 

شـکاف   دادن ایـده طبیعـی جلـوه    که چنان ؛کند معرفی و مذمت می  (78 :قص )

ورزیدن از انفاق را بـا   آن به بخت و اقبال و بخل نکرد میان دارا و نادار و منتسب

کند. آنها در مقام ایـن   فقیر معرفی می بیان اعتقاد کفار صدر اسلام نسبت به افراد

از « خداوند روزی شما کرده است به افراد نیازمند انفاق کنیـد  آنچهاز »تقاضا که 

 (.17 :یس) «داد خواست به آنها می اگر خدا می»گفتند:  روی تمسخر می

 ل لَّاه   وَ للَّاه  ا سَب يل  ف ي ت نْف ق وا أ لَّه ل ک مْ مه وَ» بر این اساس قرآن کریم در آیاتی چون

 م انْ  الله  آتهرُمُ ب مه يَبْخ ل ون  الَّذ ين   يَحْسَبَنَّ وَلا»و  (33 :)حدید «الْأ رضْ  وَ السَّمهوات  م ي اث 

 وات السَّام   م يا اث   وَللَّه  الْق يهمَة  يَوْمَ ب ه  بَخ ل وا مه سَيُط وَّق ون  ل هُمْ ش  ٌّ رُوَ بَلْ ل هُمْ خ يْ اً رُوَ ف ضْل ه 

نظرداشتن مالکیـت خداونـد متعـال بـر هسـتی و      ( با در384: عمران )آل «وَالْأ رضْ 

 سـر  خـدا  راه در انفـاق  از که را کسانی اینکه انسان هرچه دارد از خداوند است،

خ اذْ م انْ أ مْاوال ه مْ    »فرمایـد:   می اگر و کند می سرزنش  ورزند می بخل و زنند می باز

قـرار   ها انسانکه از اموالی که مال من است و در اختیار  ، منظور این است« صَدَق ة

 دادم بگیر و در اختیار فقرا قرار ده.

 مالکیت خداوند متعال بر عالم تاریع

دومین مبنای الگوی توزیع ثروت و درآمد در آیات قرآن کریم، مالکیت خداونـد  

قـرار دارد،  که در مقابل آن عالم تکـوین   تشریع متعال بر عالم تشریع است. عالم

  (39 :عمـران  آل)شریعت و دین است که در قـرآن کـریم از آن بـه اسـلام      همان

ای است که از سوی خداوند متعـال   تعبیر شده است که مشتمل بر اوامر و نواهی
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به واسطه انبیای عظام برای سـعادت و    (14 :روم)متناسب با فطرت اصیل انسان 

 کمال بشریت نازل گشته است.

: یوسـف )« الْق اييمُ  الاديين   ذل ا َ  إ يَّههُ إ لاَّ ت عْبُدوُا أ لاَّ أ مَ   ل لَّه  إ لاَّ الْحُکْمُ إ ن » آیاتی چون

 /389: عمـران  آل /347: بقـره  /328: اعـراف )« الْاأ رضْ   وَ السَّامهوات   ملُْ ُ ل هُ»، (14

 (81: عمـران  آل)« ون يَبْغ ا  اللَّاه   ديان   أ ف غ يْا   »( و 336: توبـه  /14، 24 ،38، 37: مائده

 مالکیت خداوند متعال در عالم تشریع است. گویای

پروردگـار اسـت و بـا آن ارتبـا       تکوینی مالکیت مظاهر این نوي مالکیت از

که مالکیت خداوند متعال بر عـالم تکـوین مطلـق    طور همانتنگاتنگی دارد؛ یعنی 

 در اسـت و  مسـتقل  و مطلق نیز وی  تشریعی است و مخت  به اوست، مالکیت

 جهـت  به متعال خداوند چراکه است؛ احقّ و اولی اعتباری قوانین وضع و جعل

قـادر اسـت    او، یو بـا درنظرداشـتن نیازهـا    انسـان  ذات بـه  کامل آگاهی و علم

نمایـد   یزی ـر طـرح  کمـال  و سـعادت  بـه  انسـان  رسـیدن  بـرای   جـامع  یا برنامه

صـادقی   /173، ص36 جق، 3139، الله فضـل  /368، ص32 جق، 3137)طباطبایی، 

 دارد،  اعتقـاد  توحیـد  بـه  که فردی بر این اساس .(227، ص23 ج، 3162تهرانی، 

 سوی از شده وضع اعتبارات تمام خداوند تشریعی و تکوینی سلطه قبول با لزوما 

 حـوزه  در را او و پذیرفتـه   ،مییگـو  یم ـ شـرعی  قـوانین  و احکام آن به که را وی

 (16-33ص ،3182 نیا، هادوی ک به:ر.داند ) می حق ذی اعتباریات

شـود بسـیاری از    باورمندی به این نوي مالکیت و تسلیم در برابر آن سبب می

اوامر و نواهی که خداوند متعال برای توزیع امـوال و دارایـی همچـون وجـو      

پرداخت خمس، زکات، نفقات، مطلوبیـت انفاقـات، حرمـت ربـا، حرمـت کنـز       

ست کارایی واقعی خود را در جامعه نشان دهد سرمایه و اسراف، تشریع نموده ا

ــه خــود را در جامعــه حفــظ کنــد  و امــوال نقــش قــوام و مــانع   (2 :نســاء)گون

تـا در نتیجـه    ( 7 :حشـر )شدن اموال در دست گروهی خاص گردد  دست به دست
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همه افراد جامعه از زندگی مطلوبی برخوردار گردند و به ایـن ترتیـب هـدف از    

 شود. تأمین   (22 :حدید)پایی قسط و عدل است تشکیل حکومت که بر

 توزیع تکوینی و تفاوت در رزق

سومین مبنای قرآنی الگوی توزیع ثروت و درآمد، توزیع تکـوینی اسـت کـه بـر     

از آنکه تـأمین رزق و روزی تمـامی موجـودات و     پساساس آن خداوند متعال 

بـر اسـاس    ،(64 :عنکبـوت  /6 :هـود اسـت ) بر خود واجـب کـرده    را جانداران

ت خویش و با هدف تسخیر بعضی از سوی بعضـی دیگـر کـه    ححکمت و مصل

گروهـی    ، اسـبا  برتـری   (12: زخرف)دهد  اساس زندگی اجتماعی را شکل می

فراهم نمـوده    (73: نحل) «ال ِّزْق  ف ي بَعْضٍ  عَلى بَعْض ک مْ ف ضَّل  اللَّهُ وَ» بر گروه دیگر را 

 است.

بـه دو  بر گـروه دیگـر در رزق از سـوی مفسـران،      فضیلت و برتری گروهی

 تبیین گردیده است:صورت 

به این معنا که خداوند متعال  :ی(ی )کم یفضیلت و برتری در تملک و دارا .3

کسانی را که بنا بر حکمت و مصلحت خویش، رزقشان را توسعه داده و آنهـا را  

انـد،   روزی خداوند داشتهکمتری از رزق و   بر گروه دیگر که بهره  ثروتمند نموده

، 6 ج ،3172 ،طبرسـی  /142ص ،6 ج ،تـا   ]بی طوسی، :ر.ک بهبرتری داده است )

 .(271ص ،3ج ق،3147شبر،  /272ص

به این معنا که خداوند متعـال رزق و   :فضیلت و برتری در تصرف )کیفی( .2

روه به ایـن سـبب بـر گ ـ    را روزی افراد دیگری را در دستان آنها قرار داده و آنها

د با اراده و اختیار خـویش در امـوال خـود    نتوان می که یطور به ؛دیگر برتری داده

تصرف نمایند برخلاف گروه دیگر کـه چنـین اراده و اختیـاری از خـود ندارنـد      

 .(173، ص2 ج ،3171 ،قرشی /291، ص32 ج ،ق3137 ،طباطبایی :ر.ک به)

و مثبـت در نظـر    این دیدگاه برتری گروهی بر گروه دیگـر را امـری طبیعـی   
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داشته که در پرتو آن، اجتماعات انسـانی شـکل گرفتـه اسـت و از آن بـا عنـوان       

هـای   و گـروه  هـا  انساناما این نعمت الهی از سوی  ؛کند یاد می« استخدام»نظریه 

مورد استفاده سوء قرار گرفته است و در نتیجـه آن گـروه از گـروه     طلب فرصت

 .(291، ص32 ج ،ق3137 ،)طباطبایی نماید می یکش بهرهدیگر استثمار و 

تقسیم روزی انسان در زندگی دنیوی بر عهده خداونـد   اگرچهاس، سبر این ا

و به سبب آن گروهی بر گروه دیگر برتری دارد، ولـی   (12 :زخرف)متعال است 

فرماست و سنن الهی  به دلیل اینکه قانون علیت و نظام اسبا  بر این جهان حکم

خداوند متعال مقدر فرموده انسان در عرصه حیـات فـردی   در عالم جاری است، 

ر آن اسـت  یو خواستار تغی (19 :نجم)و اجتماعی آنچه را که برایش تلاش کرده 

 تحقق یافته و به دست آورد. (33 :رعد)

 استخلاف و امانتداری

چهارمین مبنای الگوی توزیع ثروت و درآمـد، اسـتخلاف و جانشـینی انسـان از     

ست که در آیات قرآن کـریم از جایگـاه متعـالی انسـان در نظـام      خداوند متعال ا

 :بقـره ) «خ ليف ةً الْأ رضْ  ف ي جهع لٌ إ نِّي ل لْمَلائ ک ة  رَبُّ َ قهل  إ ذْ وَ» آفرینش به عنوان خلیفه 

 یاد شده است. (14

خلافت در لغت به معنای نیابت و جانشـینی اسـت و بـه شـخ  جانشـین      

 ق،3131 ،عبـاد  بن صاحب /267، ص1 ج ق،3149 ،اهیدیفر)شود  خلیفه گفته می

ــن /116، ص1 ج ــر،  اب ــن /69، ص2 ج ،3167اثی ــور،  اب  /81، ص9 ، جق3131منظ

فیـومی،   /291، صق3132رایـب اصـفهانی،    /234، ص2 ج ق،3141 ،فارس ابن

ــطفوی،  /378، ص2 ، جق3131 ــی،  /334، ص1 ، ج3164مصـ ، 2 ، ج3171قرشـ

 بـه یکـی از علـل    جانشـینی  و یب اصفهانی، نیابـت بر توضیح را و بنا (286ص

 و جانشین بزرگداشت و ترفیع ف یامرگ، عجز و ناتوانی شخ  مستخلِ ییبت،

ییبت، مـرگ، عجـز و    ازآنجاکهگیرد و  کمال صورت می و شرافت به او رساندن
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 اسـاس  ناتوانی در ساحت خداوند متعال راه ندارد، خلافت انسـان در زمـین بـر   

 .(291، صق3132رت گرفته است )رایب اصفهانی، صو چهارم مورد

صورت گرفته اسـت کـه ایـن     انسان اعطای چنین جایگاهی به دلیل جامعیت

؛ (29 :حجـر )اسـت   شـده  دمیده نوي این در که است الهی روح جامعیت مرهون

 لازم اسـتعداد  رسـید،  «تسویه» مرحله به جوهری حرکت با انسان بدن که هنگامی

 حـد  در صـفاتش،  و اسـما  همـه  با الهی روح گاه آن و یابد می  حق نفخه برای را

. گـردد  می الهی خلیفه انسان  و کند می جلوه انسان بدنی ترکیب در قوه و استعداد

 میـان  در و هسـتی  نظـام  در و اسـت  انسان برای تکوینی امری بودن، خدا خلیفه

 از موجـودی  هـی   ـ هستند الهی درگاه مقربان که ملائکه حتی ـ موجودات  تمام

کنـد   تجلـی  او در صـفات  و اسما تمام با  الهی روح که نیست مند بهره امتیاز این

 .(148ص ،2، ج3163 )شیرازی،

گیـری از   مفسران با استفاده از قرائن و شواهد موجـود در آیـه و یـا بـا بهـره     

، ق3137را خداونـد متعـال )طباطبـایی،    « مستخلف عنه»های عقلی و نقلی،  دلیل

هــای  (، جانشــینی نســل16، ص3 ج ،3177 ،(، فرشــتگان )طبرســی336، ص3 ج

انـد   ( دانسـته 326، ص3 ق، ج3132گوناگون انسان یکی پس از دیگری )طبـری،  

که این امر عمومیت داشته و شامل تمـامی فرزنـدان آدم در هـر زمـان و مکـانی      

از آن  سیدمحمدباقر صـدر ( که علامه شهید 93، ص3 ج، 3171شود )قرشی،  می

 کند. تعبیر می« خلافت عمومی»به 

بر این اساس معنای خلافت انسان از خداوند متعال آن اسـت کـه انسـان در    

ف آثـار و احکـام مسـتخلِ     شئون وجودی، کننده  امر خلافت و جانشینی، حکایت

 .(332، ص3 ج، ق3137)طباطبایی،  )خداوند متعال( باشد

داد و برخی را نسـبت بـه    خداوند متعال انسان را خلیفه و جانشین خود قرار

وَ رُوَ الَّذي جَعَل ک امْ خ لائ ا َ   »بع  دیگر برتری داد تا او را مورد آزمون قرار دهد: 
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عبـارت   (362 :انعـام ) «مهآتاهک مْ   الْأ رضْ  وَ رَف مَ بَعْض ک مْ ف وْق  بَعْضٍ دَرَجهتٍ ل يَبْل اوَک مْ فاي  

برای جعل خلافت و ترفیع گروهی بر گروهی در مقام تعلیل « مهآتهک مْ  ل يَبْل وَک مْ في»

بنابراین امتحان و اختبـار   ،)مای موصوله( اطلاق دارد« ما» ازآنجاکهدیگر است و 

 خداوند متعال به انسان اعطا نموده است را شامل خواهد شد. آنچهالهی تمام 

 و (11 :)نور« ک مْوَ آت ورُمْ م نْ مهل  اللَّه  الَّذي آته»بر این اساس، با استفاده از آیات 

( مال به عنوان امانت الهی بـه انسـان   7 :)حدید« ف يه  مُسْت خْل ف ين  جَعَل ک مْ م مَّه أ نْف ق وا وَ»

اساس مقام خلافـت الهـی    اعطا گردیده است و انسان باید در حکم امانتدار و بر

ف یعنــی خداونـد متعـال تـلاش خــود را    در تحصـیل و تـأمین یـرض مسـتخلِ    

 د.مصروف دار

در روایتی ضمن آنکه امـوال را امانـت الهـی در دسـت انسـان       صادق امام

هـا، لـذت    هـا، پوشـیدنی   هـا، نوشـیدنی   روی در خوردنی معرفی کرده است، میانه

جنسی و وسیله سواری را به عنوان مصادیق بارز زندگی دنیوی ذکر کرده اسـت  

ونـد متعـال دانسـته    را در راستای تـأمین یـرض خدا  به فقرا و انفاق مازاد از آن 

 3. (36ص ،341ج ق،3141مجلسی،  /22ص ،31 ج ق،3148،  است )نورى

 تخصیص و توزیع بهینه، شیوه امانتداری

حال که خداوند متعال مالک همه هسـتی حتـی مملـوک تکـوینی انسـان یعنـی       

( و انسان خلیفه و جانشین اوست و مال 78 :گوش، چشم و بازوی اوست )نحل

گیـری از امـوال در جهتـی کـه      ت است رسم امانتداری بهـره در دست انسان امان

                                                      
 منِْـهُ  یَشْـرَبُوا  وَ قَصْـدا   منِْهُ یَأْکُلُوا أَنْ أَمَرَهُمْ وَ خَلْقِهِ عنِْدَ وَدَائِعَ جَعَلَهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مَالُ الْمَالُ» 3

 علََـ   ذَلِکَ سِوَى بِمَا یَعُودُوا وَ قَصْدا  منِْهُ یَرْکَبُوا وَ قَصْدا  منِْهُ ینَْکِحُوا وَ قَصْدا  منِْهُ یَلبَْسُوا وَ قَصْدا 
 وَ حَرَاما  منِْهُ لبَِسَهُ مَا وَ اما حَرَ منِْهُ شَرِ َ مَا وَ حَرَاما  منِْهُ أَکْلُهُ کَانَ ذَلِکَ تَعَدَّى فَمَنْ الْمُؤْمنِیِنَ فُقَرَاءِ
 .«حَرَاما منِْهُ رَکبَِهُ مَا وَ حَرَاما  منِْهُ نَکَحَهُ مَا
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 باشد. مطلو  مالک حقیقی است، می

باشـد. صـنع خداونـد     می ریناپذ انیپاپذیری او  پذیر است و کمال انسان کمال

 «ءٍ صُنْمَ الل َّه  ال َّذ ي أ تْق ن  ک ل َّ ش ايْ » :که هر چیزی را محکم و استوار آفریده است است

نیز در استحکام و اتقان صنع، مطلـو  مالـک حقیقـی را پـی      نمؤم؛ (88)نمل: 

در صنعت، کشـاورزی و خـدمات و هـر فعالیـت      مؤمنانسان  نیبنابرا ؛گیرد می

 کرده، از امکانات استفاده بهینه نموده و فعالیت «وضم الشيء في موضعه»اقتصادی، 

ه موهبت مندی از محصول خود ک که در بهره همچنان ؛بخشد خود را استحکام می

الهی است بر مبنای هدایت تشریعی الهی نسبت به وظایف خـود در امـوالی کـه    

خداوند به او عطا کرده حساس است. او خود را خلیفه، جانشین و امانتدار الهـی  

 موفق عمل کند.   (362 :انعام)در آزمون الهی  کند یمتلاش  و داند یم

متعـالی انسـان را بیـان     کـه جایگـاه والا و  طور همـان بنابراین خلافت انسـان  

در نظام هستی، انسـان در برابـر    .کند، توأم با مسئولیت و انجام وظایف است می

بـرداری مناسـب از    که انسان مسـئول بهـره   گونه آن  است. مسئولهای الهی  نعمت

  آسـایی، اسـتفاده   تنبلـی، تـن   ،توان و استعدادهایی است که خدا به او داده اسـت 

خـدادادی، خیانـت بـه امانـت الهـی و تخلـف از ادای        نادرست از اسـتعدادهای 

انسان گذاشته است. همچنین انسان در برابر   مسئولیتی است که خداوند بر عهده

 یهمنوي خود مسئول است. هرگونه کوتاهی در انجام تکـالیف  ژهیو بههمه هستی 

ولیت و مخالف امانتداری ئبر دوش انسان گذاشته تخلف از انجام مس که خداوند

 است.

 گیری بندی و نتیجه جمع

 رالز  جان، هایک، لاک جانپردازان عدالت توزیعی چون  از دیدگاه بسیاری از نظریه

؛ شـود  یمی و ناداری از وضعیت طبیعی ناشی ی، تفاوت افراد در داراآمارتیا سنو 
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به این معنا که خداوند متعال، امکانات مـادی و طبیعـی را در اختیـار بشـر قـرار      

ل و اندیشه، استعداد و توانایی لازم، نیروی فکری و جسـمی مناسـب را   عق ،داده

نیز به انسان عطا فرموده و هر فردی بسته به تلاش و کار خود مالـک بخشـی از   

توانـد بـر اسـاس قـانون بـازار آزاد وارد فعالیـت        طبیعت خواهد شد. انسان مـی 

 ؛دارایـی کنـد   به هر مقدار که مایل باشـد کسـب مـال و    و اقتصادی دلخواه شود

بـر   ؛های خویش تصرف کنـد  تواند در دارایی که به حکم حق آزادی، می همچنان

اراده و اختیار او را محدود کند و او را بـه پرداخـت    حق ندارداین اساس کسی 

بخشی از دارایی خود برای افراد نیازمند و تکافل اجتمـاعی وادار نمایـد. عمـده    

لی اسـت کـه دخالـت او در محدودسـاختن     مبتنی بر دولت حـداق  ها دگاهیداین 

حریم مالکیت ثروتمندان برای رفع فقر یا گسترش رفاه عمومی در تضاد آشـکار  

 با آزادی، عدالت و حقوق طبیعی مالکیت فردی است.

دانـد   قرآن کریم خداوند متعال را مالک همه هستی می ،در مقابل دیدگاه فوق

و  یگـذار  قـانون . همچنـین  دانـد  یم ـو انسان و اموال او را ملک خداوند متعـال  

تشریع به خداوند متعال اختصاص دارد و از مظاهر مالکیـت تکـوینی پروردگـار    

ــامی    ــال رزق و روزی تم ــد متع ــاتنگی دارد. خداون ــا  تنگ ــا آن ارتب اســت و ب

امـا بـر اسـاس حکمـت و      ؛موجودات و جانداران را بر خود واجب کرده اسـت 

ا بر گروهـی دیگـر فـراهم و زمینـه را     گروهی ر  ت خویش اسبا  برتریحمصل

 برای آزمایش آنها فراهم نموده است.  

روی زمین و مال در دست  مبانی قرآنی انسان خلیفه خداوند متعال بر اساس

مکلـف اسـت از امـوال در جهتـی کـه       او امانت است. انسان به رسم امانتـداری 

ن مکلـف اسـت   این اساس انسا بر ؛نماید یریگ بهرهمطلو  مالک حقیقی است، 

در هر فعالیـت اقتصـادی از امکانـات اسـتفاده بهینـه نمـوده و فعالیـت خـود را         

اسـتحکام بخشـد و از طریــق پـذیرش مسـئولیت و انجــام درسـت آن در برابــر      
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خداوند متعال، خود و همنوعان خویش زمینه کمال و سعادت خویش را فـراهم  

 نماید.

 و مآخذ منابع

 .مجید قرآن* 

 ق.3141، مکتب الأعلام الأسلامي :قم ؛اللغة المقاييس معجم  ؛فارس، احمد ابن .3

 نیالد جمالتصحیح و تحقیق  ؛لسان العرب ؛مکرم محمدبن منظور، ابن  .2

 ق.3131، دار صهدر،  التوزيم و النش  و للطبهعة الفک  دار :بیروت ؛میردامادی

فریدون  هترجم ؛هفی سیفسی   اقتصف ی هفیک اندیشه ؛باتلر، ایمون .1

 .3187نشر نی،   :تهران  ؛تفضلی

 نشر :تهران ؛کامران  رامین ترجمه ؛ اری سرمفیه  یهف خفستگفه ؛بشلر، ژان .1

 .3174 البرز،

، ناد   نظرمجله  ؛«جان رالز یهعدالت در نظر یمبنا» ؛ینحس ی،توسل .2

 .3176 ،1و2ش ،1س

تحقیق و ؛ الأثر و الحديث غريب في النهاية  ؛محمد بن اثیر مبارک ابن ی،جزر .6

 .3167اسماعیلیان،  :قم ؛تصحیح محمود محمد طناحی

 عی: اسلام و توزیاسلام یمشخصات اقتصاد»ی؛ عل ی،کرمان یحجت  .7

 .3116، 7، شاز ماتب اسلام ییهف  رس مجله ؛«ثروت

 محمد شیخ تحقیق و تصحیح ؛ةالشيع وسايل ؛حسن بن ی، محمدحر عامل .8

 ق.3141 ،الع بي  الت اث احيهء دار :بیروت، 2چ ؛رازی

 :بیروت ؛ القرآن غريب في المفردات ؛محمد بن رایب اصفهانی، حسین .9

 ق.3132  دارالعلم، 
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 ؛ثابتی عرفان ترجمه ؛ ی وی ازگ ب  ک ی  :ف  ص ان  ه فب ث م  ه ب  ت دالع ؛راولز، جان .34

 .3181 ققنوس، :تهران

درآمدی بر مفهوم و » ؛مهدی معلمی کاظم و سید محمد سید ،رجایی .33

 .3194، 1، شمعرفت اقتصف  اسلامی ؛«تصادیشاخ  عدالت اق

، 2ش، مجله قرآن   علم ؛«ثروت عیقرآن و نظام توز» ی؛نژاد، مهد رستم .32

3187. 

در فلسفه  "حق و ابعاد آن"مفهوم  رامونیپ یپژوهش»سلیمی نوه، اصغر؛  .31

 .3181و  3181، 31و  32، ششهیسر ش اندمجله ؛ «کانت یاسیس

تهران:  ؛؛ ترجمه وحید محمودیزا ی وسعه به مثفبه آ ؛سن، آمارتیا .31

 .3183انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 

 ق.3147، ي  ب ع ال   اث ت ال ءه ي اح دار : روت ی ب ؛الكريم القرآن تفسير ؛شبر، عبدالله  .32

 :قم ؛خواجوی  محمد کوشش به ؛الكريم القرآن تفسير ؛صدرالدین ی،رازیش .36

 .3163    ،بیدار

مجد  رر و    عی وز ،یشاف  بقاف  ی؛فصول، مرتض صاحب .37

 ،ینیامام خم یو پژوهش یسسه آموزشؤم :قم ؛یقرآن یهف ففتیره

  3182 . 

 محمدحسنتصحیح و تحقیق  ؛اللغة في المحيط ؛عباد بن صاحب، اسماعیل  .38

 ق.3131عالم الکتا ،  :بیروت ؛آل یاسین

 :تهران ؛بالقرآن و السنة القرآن تفسير في الفرقان ؛محمد ی،تهران یصادق .39

 .3162فرهنگ اسلامی، 

 . ق3133،  ی لام الاس  ا  ت ک : دار ال م ق ؛اقتصادناصدر، سیدمحمدباقر؛  .24

 الکتب دارقم:  ؛القرآن تفسير في الميزان ؛نیمحمدحسدیس یی،طباطبا .23

 ق.3137 الاسلامیه،
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 دانشگاه نتشاراتا :تهران ؛الجامع جوامع تفسير ؛حسن بن فضل طبرس ،  .22

 .3177 تهران،

 ،ناصرخسرو انتشارات :تهران  ؛القرآن تفسير فى انيالب  مجمع ــــــــ؛   .21

3172. 

  :بیروت   ؛القرآن  تفسير فى البيان جامع ؛جریر محمدبنابوجعفر  طبرى،  .21

 ق.3132  دارالمعرفه،

 اثالتر احیاء دار :بیروت ؛القرآن تفسير فى التبيان ؛حسن محمدبن طوس ، .22

 . تا یب] العرب ،

د  و درآم  روت ث  ع یوز ت  یظر ن  ی ان ب م  ن ی ی ب در ت  یا ه ینظر» ؛ ن ی س ح و، ل وض ی ع .26

 ، یف  ص ت اق  یف ه ت فس ی س    ف ه ش ژ ه پ  ه فم ن ل ص ف ؛«ی لام اس  یاد ص ت اق  ظام در ن

 .3183، 21ش

 ق.3149جرت، نشر ه :قم ؛العين كتاب ؛احمد بن فراهیدی، خلیل  .27

 ،ةدار الکتهب الأسلامي :قم ؛القرآن وحي من تفسير ؛نیمحمدحسدی، سالله فضل .28

 ق.3139

، الهم ة دار :قم ؛الكبير الشرح غريب في المنير المصباح ؛محمد بن احمد ی،ومیف .29

 ق.3131

 .ق3132 ،ةالاسلامي دارالکتب :تهران ؛نآقر قفموس ؛اکبر یدعلیس ،یقرش .14

 . 3171 ، ت ث ع ب اد ی ن ب :ران ته ؛الحديث أحسن تفسير ــــــــ؛  .13

، مجله برنفمه؛ «یدرآمد در نظام اقتصاد اسلام عیتوز»؛ ریلو، بش کنش .12

 .3187 ،273ش

نشر  :تهران ؛عضدانلو حمید ترجمه ؛حاومت  ربفره ای رسفله ؛لاک، جان .11

 .3188، ین



 

 

37 

بان
م

 ی
وز

ت
ی

 ع
کر

ن 
رآ

ر ق
 د

د
آم

در
و 

ت  
رو

ث
: می

قا
ه م

گا
ن

ی
اسه

 ی
...

 

، 1چ ؛رالأطها الأئمة أخبار لدرر الجامعة الأنوار بحار ؛محمدباقر مجلسی،  .11

 ق.3141، الع بي الت اث احيهء دار :بیروت

وزارت فرهنگ  :تهران ؛الكريم القرآن كلمات في التحقيق ؛حسن ی،مصطفو .12

 .3168 ،یو ارشاد اسلام

و چارچو   ارهایمع رامونیپ یجستار»؛  یوها  قل و کامران ی،ندر  .16

، یاسلام مجله مطفلعفو اقتصف   ؛«یدرآمد در اقتصاد اسلام عینظام توز

 .3188 ،1ش

 مؤسسهقم،  ؛ المسائل مستنبط و الوسائل مستدرك ؛محمد بن نینورى، حس .17

 ق.، 3148البيت آل

 ؛«قرآن دیدگاه از مالکیت ساختار نظری مبانی» ؛اصغر یعلا، ین یهادو .18

 .3182، 32، شاسلامی اقتصف  مجله

 و یسسه آموزشؤم :قم ؛عدالت هفی نظریه بررسی   ناد ؛احمد ی،واعظ .19

 . ،3188ینیخم امام یپژوهش

 پژوهشگاه انتشارات :تهران ؛علوی اقتصف  نظفم ؛یاحمدعل ی،وسفی  .14

 .3186 ،یاسلام شهیاند و فرهنگ

 

 

 


